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هوش‌مصنوعي و ابزارهــاي مختص آن به تدريج در 
زندگي ما ايراني‌ها جاي خود را باز مي‌كند. از اين زاويه 
دانش‌آموزاني كه عمومــاً در دهه90 به دنيا آمده‌اند 
در معرض استفاده، اعتياد و وابستگي به اين ابزارها 
هستند و ممكن است به شكل افراطي وابسته به اين 
حل‌المسائل مدرن شــوند. بالشخصه فكر مي‌كنيد 

مدارس ما تا چه اندازه با اين پديده درگير شده‌اند؟
اول از همه اين پرســش را بايد مطرح كرد كه رويكرد ما نســبت به 
هوش مصنوعي چيست؟ از زماني كه هوش‌مصنوعي وارد جامعه به 
ويژه نظام آموزشي ما شد يكي از رويكردهاي رايج رويكرد مخالفت با 
هوش‌مصنوعي بود. استدلال هم اين بود كه ورود هوش‌‌‌مصنوعي به 
مدارس عملًا به ضرر دانش‌آموزان است، يعني كودكان و نوجوان‌هاي 
ما از آن به عنوان حل‌المســئله استفاده مي‌كنند. كسي كه تمرين‌ها 
را برايشان حل كند و جواب سؤال‌ها را بدهد بنابراين در عمل به ضرر 
دانش‌آموز است و بچه‌ها استفاده مطلوبي از اين ابزار نمي‌كنند. مثل 
همه چيزهاي جديدي كه وارد جامعه سنتي مي‌شوند و جامعه با آن 
مقابله مي‌كند و خود را در برابرش مي‌بينــد. ما عمدتاً اين رويكرد را 
داريم، به ويژه نزد مسئولان و مديراني كه سنوات كاري بيشتري دارند. 
حالا مديراني كه سنوات كاري كم تري دارند و جديدتر هستند شايد 
كم‌تر اين رويكرد را دارند اما معمول اين است كه اولين رويكرد نظام 
آموزشي ما در برابر پديده‌هاي جديد، رويكرد مقابله و مخالفت است. 

رويكرد ديگر رويكرد مخالفت نيست. با اين حال چون من آموزش‌هاي 
لازم درباره چيستي هوش‌مصنوعي، زيرســاخت‌هاي مربوط به آن 
و نحوه استفاده درســت از اين ابزار دريافت نكرده‌ام هوش مصنوعي 
براي من صرفاً جذابيت نمايشــي دارد، بنابراين در اين رويكرد من با 
هوش‌مصنوعي و ابزارهاي آن مخالف نيســتم اما در حدي كه برايم 

جذاب است از آن استفاده مي‌كنم، نه بيشتر. 
چه كساني در اين رويكرد قرار مي‌گيرند؟

فرق نمي‌كند، من به عنوان مدير، معلم، حتي دانش‌آموز يا هر قشري 
از جامعه مي‌توانم در راستاي اين رويكرد قرار بگيريم. مثل اينكه من 
مختصات يك تصوير را به هوش‌مصنوعي مي‌دهم و هوش‌مصنوعي 
آن تصوير را براي من مي‌ســازد، ايــن هم نوعي اســتفاده از هوش 
مصنوعي است اما من در اين رويكرد در واقع بيشتر استفاده نمايشي 
از هوش‌مصنوعي دارم، يعني با آن مخالفتي ندارم با اين حال كاربرد 
عميقي از هوش مصنوعي را هم تجربه نمي‌كنم. ما اين رويكرد را در 
جامعه و نظام آموزشي‌مان مي‌بينيم. يعني پديده‌هاي نو وارد جامعه 
و مناسبات كاري، آموزشي و زندگي معمول ما شده‌اند اما ما بيشتر از 

آن‌ها به صورت نمايشي استفاده مي‌كنيم. 
مثال مي‌زنيد؟

اگر بخواهم نمونه‌اي ســاده از آن را مثال بزنم همان ارزشيابي كيفي 
توصيفي است. وقتي اين طرح در مدارس ما مطرح شد بخش سنتي 
با اين طرح مخالفت كردند. رويكرد دوم، پرداخت نمايشي بود. يعني 
اينكه ما اين طرح را به صورت نمايشــي اجرا مي‌كنيــم كه مثلًا در 

بازرسي‌ها و بازديدها بگوييم اين طرح دارد اجرا مي‌شود. 
اما رويكرد ســوم رويكردي اســت كه حتي قبل از اينكه پديده يا ابزار 
جديدي وارد جامعه شــود من آموزش‌هاي لازم را دريافت كرده و براي 
استفاده از آن آماده باشم تا بتوانم به صورت كاربردي از قابليت‌هاي اين 
ابزار استفاده كنم. مثال ساده‌اش همان طرح ارزيابي كيفي توصيفي است. 
ما اگر مي‌خواستيم واقعاً اين طرح را به صورت كاربردي اجرا كنيم قبل 
از اينكه وارد مناسبات نظام آموزشي ما شــود آموزش‌هاي لازم ارائه و 
زيرساخت‌هاي لازم را آماده مي‌كرديم. اگر اين طرح مرحله به مرحله وارد 
مدارس ما مي‌شد، سردرگمي امروز معلم و دانش‌آموز ما درباره اين طرح 
برطرف مي‌شد. درباره هوش‌مصنوعي هم اين قضيه صدق مي‌كند. اگر قبل 
از ورود هوش‌مصنوعي به صورت دسترسي همگاني، زيرساخت‌هاي لازم 
در مدارس ما آماده و آموزش‌هاي لازم به معلمان و دانش‌آموزها و حتي به 
افراد جامعه داده مي‌شد شايد بسياري از چالش‌هايي كه امروز ما در رابطه 
با هوش‌مصنوعي داريم، برطرف يا دســت كم كاسته مي‌شد با اين حال 
متأسفانه بسياري از طرح‌هايي كه در نظام آموزشي ما ارائه شده گرفتار دو 
رويكرد پيشين شده است، يا از اساس با آن مخالفت شده يا اينكه كاربري 

نمايشي پيدا كرده، درحالي كه راهكار همان رويكرد سوم است. 
اگر ما به صورت كاربردي مي‌خواهيم از اين ابزار استفاده كنيم به اين 
معناست كه ما اين آگاهي را پيدا كرده‌ايم كه اين ابزار نمي‌خواهد جاي 
معلم بنشيند، نمي‌خواهد جاي دانش‌آموز باشد و تفكر دانش‌آموز را 
بگيرد، نمي‌خواهد جاي خلاقيت معلم باشد و حتي شغل معلم را از 
او بگيرد، بله هوش‌مصنوعي يك ابزار است كه من خيلي هدفمند و با 
مراعات تمام معيارهاي قانوني و اخلاقي مي‌خواهم از آن استفاده كنم. 
حالا اينكه چرا اين ابزار باعث اعتياد در نوجوانان شد پاسخ اين است 
كه مقدمات مربوط به آگاه سازي، تدارك زيرساخت‌ها و آمادگي براي 
ورود مرحله به مرحله در بهره‌برداري از هوش‌مصنوعي به درستي طي 
نشد، بنابراين نوجوان ما به صورت سردرگم در محيطي قرار گرفت كه 

سرتاسرش و پيرامونش هوش‌مصنوعي است. 
يعني ما از چشــم آن نوجوان نگاه مي‌كنيم مي‌بينم 

آنچه دارد اتفاق مي‌افتد، گريزناپذير است. 
بله، نوجواني كه ما نه آموزشي به او داده‌ايم و نه در اين‌باره توجيه شده در 
چنين شرايط سردرگمي حداقل مي‌خواهد نيازهاي خودش را برطرف 
كند. پرسش اين اســت كه نياز نوجوان در اين سن چيست؟ اينكه از 
طرف اطرافيان درك شود و پذيرش عاطفي داشته باشد، اينكه كسي 
سرزنشش نكند، اينكه كسي نصيحتش نكند، حرف او را قبول كند، از 
طرف خانواده، مدرسه و اطرافيان تأييد شود. با او از در دعوا وارد نشوند 
با او مهربان باشــند. اما وقتي ما با نوجوان نتوانستيم ارتباط عاطفي و 
تعاملي خوبي برقرار كنيم او در ارتباطي كه با هوش‌مصنوعي خواهد 

داشت ديگر هوش مصنوعي را به عنوان يك ابزار نخواهد ديد. نوجوان 
يك ابزار را چه مي‌بيند؟ يك دوســت، يك همدم، كســي كه حالا نه 
سرزنشش مي‌كند، نه دعوايش مي‌كند، نه قضاوتش مي‌كند و هميشه 
بدون اعلام خســتگي يا بهانه‌جويي در دســترس قرار دارد و راحت 

مي‌تواند در هر ساعتي كه اراده كند با او ارتباط برقرار كند. 
من و شما هم باشيم واقعاً تحت‌تأثير قرار مي‌گيريم. 

بله، چه برســد به يك نوجوان، آن هم نوجواني كه فضاي تعاملي اندكي 
براي او ايجاد كرده‌ايم. در چنين شرايطي معلوم است كه نوجوان حس 
بســيار خوبي از ابزارهاي مربوط به هوش‌مصنوعــي خواهد گرفت. ما 
نمي‌توانيم چشم‌مان را به روي همه شرايطي كه وابستگي نوجوان‌ها به 
هوش‌مصنوعي را ايجاد و تشديد مي‌كند ببنديم و بعد بگوييم نوجوان‌ها 
نبايد به اين ابزارها وابسته شوند يا مثلًا بگوييم اينكه يك نوجوان با يك 
ابزار طوري رفتار مي‌كند كه انگار آن ابزار يك همنوع يا انسان است درست 
نيست، ما با اين رويكردها نمي‌توانيم با مسئله روبه‌رو شويم چون نسبت به 
ريشه‌هاي پديد آمدن آن بي‌اعتنايي كرده‌ايم و به عنوان مثال به فضاهاي 
تعاملي و ادراكي با نوجوان‌ها در خانه و مدرسه بي‌توجهي كرده‌ايم. اصلًا 
طبيعي است وقتي ما وابسته چيزي مي‌شويم، نقاط تاريك و عواقب منفي 
آن را نبينيم اما نمي‌توان مسئله را با سرزنش و نصيحت حل كرد. مسئله 
زماني حل مي‌شــود، ما اقتضائات دنياي نوجواني را درك كنيم. اينكه 
وقتي نوجوان حس خوبي به چيزي يا كسي دارد، اصلاً نمي‌خواهد بدي‌ها 
يا نقاط منفي آن را ببيند و شما نمي‌توانيد با منطق معمولي كه در دنياي 

بزرگسالان نهادينه شده او را در اين باره اقناع كنيد. 
يعني در واقع ما در موضوع وابســتگي نوجوان‌ها 
به هوش‌مصنوعي مســئله را بايد به سمت خودمان 

برگردانيم تا به سمت نوجوان‌ها. 
بله، بسياري از اتفاقاتي كه امروز اتفاق مي‌افتد ريشه در نوع رفتار ما 
بزرگسالان دارد. مثلًا اينكه شما به خلأ عاطفي يا شناختي در دنياي 
نوجوان‌ها بي‌اعتنا باشيد هيچ تلاش قابل توجهي براي پر كردن اين 
خلأ به عنوان پدرومادر يا نظام آموزشي نداشته باشيد و از آن طرف 
انتظار داشته باشيد با همان شــيوه و ابزارهاي قديمي يعني توسل 
به سرزنش و نصيحت و عتاب با مســائل امروز روبه‌رو شويد؛ نتيجه 

نخواهد داد. به ويژه شما بايد اين موضوع را در نظر بگيريد كه امروز 
هوش‌مصنوعي‌اي در اختيار نوجوان قرار گرفته كه وقتي نوجوان با او 
صحبت مي‌كند نه نوجوان را دعوا مي‌كند، نه به او پرخاش مي‌كند، 
نه سعي دارد او را سرزنش و تخريب كند. نه اشتباهات او را مدام تكرار 
مي‌كند. اگر هم هوش‌مصنوعي با فكر يــا ايده يك نوجوان مخالفت 

مي‌كند اين مخالفت كاملًا آرام و منطقي است. 
يعني چيزي كه متأســفانه در دنياي ما بزرگسال‌ها 
قحطي اســت. خيلي وقت‌ها موضع‌مان درباره يك 
مسئله درســت اســت اما آن را در لفافه توهين يا 

سركوب و لحن تهاجمي مي‌پوشانيم. 
بله، از طرف ديگر توجه كنيد كــه هوش‌مصنوعي بالأخره مي‌خواهد 
مخاطبش را راضي نگه‌دارد بنابراين تمام سناريوها را طوري كنار هم 
قرار مي‌دهد كه مخاطب خود را راضي نگه دارد. البته وقتي به شرايط 
دنياي امروز نگاه مي‌كنيم، مي‌بينم در كل نيازها از رابطه انســاني و 
تعامل با انسان به تعامل با غير انسان جابجا شده، حالا قبل از اينكه حتي 
هوش‌مصنوعي بيايد با حيوان‌هاي خانگي با خيلي موارد ديگر اين اتفاق 
افتاده و مي‌توانيم بگوييم انگار مسئله اصلي ديگه فقط وابستگي نيست. 
مشكل جابجايي وابستگي‌هاي انساني به تعاملات ماشيني است. اين 
اتفاق خطرناكي است كه نوجوان ديگر اين ماشين را ماشين نمي‌بيند 

بلكه واقعاً انگار خود را با يك موجود زنده طرف مي‌بيند. 
پس باز به بحث تعامــل و ارتباط برمي گرديم. اينكه 
شايد نوعي فضاي نااميدي از حتي خانواده و مدرسه 
در ذهن نوجوان‌ها شكل گرفته است و آنها به هر حال 
دنبال جايگزيني براي آن حفره‌اي مي‌گردند كه در 

ذهن آن‌ها شكل گرفته است. 
در حدي كه مي‌توانم اشاره كنم اين اســت كه ما نمي‌توانيم به يك 
انســان بگوييم كه ارتباط نگير يا تعامل نكن، ارتباط و تعامل در ذات 
انسان نهادينه شده است اما موضوع اينجاست كه مي‌توان به اين تعامل 
و ارتباط جهت درســتي داد كه همان آگاه‌سازي است. ما نمي‌توانيم 
بدون آگاه‌سازي و آموزش به نوجوان‌ها انتظار تحولي اساسي در اين 
زمينه را داشته باشيم. اينكه فكر كنيم فقط با فيلتر‌كردن يا ممنوعيت 

مي‌توانيم مسئله را حل كنيم؛ درست نيست. 
ما چهار ارتباط در قرآن، روانشناســي اسلامي و فرهنگ خودمان 
داريم كه عبارت است از ارتباط با خدا، با خلق، با خود و با طبيعت. 
اگر امروز مــا در بحث‌هاي تعاملي به چالــش برخورده‌ايم بايد به 
اين چهار ارتباط برگرديم و ببينيم كه مشــكل مــا در اين زمينه 
چيست، به ويژه سرمنشأ همه اين ارتباط‌ها ارتباط با خداست. اگر 
مي‌خواهيم تحولي در اين زمينه روي دهد، روي اين چهار ارتباط 
به ويژه ارتباط با خداوند در مدارس ما به ويژه در بخش پرورشــي 
بايد كار شــود و همه معلم‌ها هم مي‌توانند در اين‌باره نقش آفرين 
باشند نه صرفاً معلمان پرورشي. زماني از آقاي قرائتي شنيديم كه 
يك معلم رياضي هم مي‌تواند اين مفاهيــم را درس بدهد و حتي 
براي بچه‌ها جذاب‌تر مي‌شود چون اين محتوا را از زبان معلم قرآن 
يا ديني يا پرورشي دريافت نمي‌كند. آنها اين حقايق را دارند از زبان 
كسي مي‌شــنوند كه پيش‌تر با آن‌ها از فيزيك، شيمي يا رياضي 
سخن گفته است. به نظرم ما هنوز فوريت مسئله را درك نكرده‌ايم 
كه تا چه اندازه اين مسائل حياتي است و زمان براي واكنش‌دادن 
بسيار تنگ است. الان ديگر طرح اين مسائل براي پيشگيري نيست. 
ما الان وارد مسئله شده‌ايم و شايد اگر زمان پيشگيري بود خيلي 
راحت‌تر مي‌توانستيم واكنش نشان دهيم اما حالا كه وارد مسئله 

شده‌ايم قطعاً كار تخصصي و فني‌تري بايد انجام شود. 
نقــش نهادهــاي بالادســتي و سياســتگذار و 
آموزش‌و‌پرورش در اصــاح رويكردهاي مربوط به 
استفاده از هوش‌مصنوعي در نظام آموزشي چيست؟

چارچوب‌گذاري و قانونگذاري براي هوش‌مصنوعي خيلي كمك كننده 
اســت، به ويژه متوليان آموزشــي در درس تفكر و پژوهش به راحتي 
مي‌توانند اين آگاه‌سازي را ارائه و روي تفكر انتقادي كار كنند تا دانش‌آموز 
بتواند چه از اين ابزار و چــه امكان‌هاي ديگري كه در جامعه وجود دارد 
استفاده كند. البته پيش نياز اين قانون‌گذاري و ريل‌گذاري اين است كه 
متوليان امر بتوانند از چشم نوجوان‌ها و جوان‌ها به اين موضوعات نگاه 
كنند وگرنه اگر بخواهند با الگوها و قواعدي كه خود به آن عادت كرده‌اند 
به موضوع نگاه كنند نخواهند توانســت به آن نتايجي كه مي‌خواهند 

برسند. نكته‌اي كه وجود دارد اين اســت:اولين استفاده دانش‌آموزان از 
هوش‌مصنوعي اول براي مسائل آموزشي است. حال در نظر بگيريد كه اگر 
نظام آموزش و پرورش ارزشيابي خود را فرايندمحور كند يعني اين طور 
نباشد كه نظام آموزشي ما فقط جواب را به رسميت بشناسد عملًا رابطه 

دانش‌آموز با هوش مصنوعي هم اصلاح خواهد شد. 
يعني اينكه دانش‌آمــوز با مراجعه بــه ابزارهاي 
هوش‌مصنوعي پاسخي را دريافت كند و به اصطلاح 

كارش راه بيفتد. 
دقيقاً! ما به دانش‌آموز درسي را آموزش مي‌دهيم حالا مي‌خواهيم ببينيم 
ياد گرفته اســت بنابراين از او مي‌خواهيم به سؤالات ما پاسخ دهد يا از 
او مي‌خواهيم تحقيقي يا مقاله‌اي را بنويسد. اگر آموزش ما فرايندمحور 
باشد چشم ما بيشتر از اينكه به پاسخ‌ها باشد به فرايندي خواهد بود كه او 
طي مي‌كند، مسير را مرحله به مرحله خواهيم ديد و ارزشيابي خواهيم 
كرد. اگر مدارس ما به اين ارزشيابي فرايندي بها بدهند، به كار گروهي 
بها بدهند، به تفكر خلاقانه نوجوان‌ها بها دهند حل‌المسائل مبتني بر 
جواب نمي‌تواند اختلال عمده‌اي ايجاد كند، چون اساساً دانش‌آموز با 
عمق آن درس روبه‌رو مي‌شود و شادي كه تجربه مي‌كند قابل معاوضه با 
يك حل‌المسائل نيست. اگر دانش‌آموز ما متوجه شود كه ارزشيابي كار 
او مرحله به مرحله است و فقط جواب آخر ملاك نيست خواه ناخواه در 
رابطه او با هوش‌مصنوعي اثر خواهد گذاشت. چرا؟ چون اولين مراجعات 
نوجوان‌ها به هوش‌مصنوعي براي پيدا كردن جواب ســؤال‌هايي است 
كه به عنوان چالش در كلاس مطرح شده‌اند، ما نوجوان را در برابر يك 
مسئله قرار داده‌ايم اما آن چيزي كه براي او عمده كرده‌ايم و خواسته‌ايم 
فقط خروجي و پاسخ است اما اگر نگاه ما به حل مسائل فرايندي باشد 
بسياري از اين مشكلات از بين مي‌رود و قطعاً درس تفكر و پژوهش در 
اين باره مي‌تواند كارساز و مؤثر باشد. البته ما نياز به قانون‌گذاري ـ البته 
نه به مفهوم خشك و بسيار سختگيرانه ـ براي استفاده نوجوان‌هاي زير 

18سال‌ها از هوش‌مصنوعي و فضاي مجازي داريم. 
نكته آخر؟

نكته آخر درباره ارتباط و تعاملي است كه معلمان ما با هوش‌مصنوعي 
دارند. اينكه معلمان ما چه ديدگاهي درباره هوش‌مصنوعي دارند، چقدر 
از امكانات مربــوط به اين ابزار آگاه هســتند و در جريان خروجي‌هاي 
آن هســتند، چه بازخوردي به دانش‌آمــوزي مي‌دهند كــه مثلًا از 
هوش‌مصنوعي براي حل مســئله كمك گرفته است، آيا به طور كامل 
مي‌خواهند هوش مصنوعي را كنار بگذارنــد يا نه چارچوب‌هايي براي 
اســتفاده از هوش‌مصنوعي دارند همه اين‌ها مسائلي است كه معلمان 
ما خواه ناخواه در ســال‌هاي آينده با آن درگيــر خواهند بود. از طرفي 
به نظر مي‌رســد كه راه تعامل، انكار يا بي‌تفاوتي يا خشم نيست. شما 
چه به دانش‌آموزي كه از هوش‌مصنوعــي كمك گرفته بگوييد آفرين 
و چه او را دعوا كنيد يعني آن تعامل برقرار نشــده است. البته معلمان 
پرورشي‌و‌روانشناس‌ها بايد در كنار معلمان قرار بگيرند و در شناسايي 

امكان‌ها، آسيب‌ها و مسئله‌ها به معلمان كمك كنند. 
  پاســخ هوش مصنوعي به علــت اعتيــاد نوجوانان به 

هوش‌مصنوعي 
سوژه جالبي است كه از هوش‌مصنوعي يعني سوژه گفت‌وگو و بحث 
مسئله اين صفحه بپرسي كه علت اعتياد نوجوانان به هوش‌مصنوعي 
چيســت؟ ما از مدل پايه هوش‌مصنوعي »بله« در اين باره پرسيديم. 

پاسخي كه هوش‌مصنوعي به اين سؤال داد اين است: 
موضوع اعتياد نوجوانان به هوش مصنوعي يـ�ا AI يكي از چالش‌هاي 
جديد و پيچيده عصر ديجيتال اســت. اين موضوع از بحث »اعتياد به 
صفحه نمايش« فراتر رفته و به ســمت »اعتياد به فرايندهاي ذهني و 
اجتماعي« حركت كرده است. اما اينكه چرا نوجوان‌ها به سرعت جذب 

هوش‌مصنوعي مي‌شوند اين ريشه‌ها و محرك‌ها را دارد:
   پاسخ فوري و لذت‌بخش:

هوش‌مصنوعي مثل ChatGPT پاسخ تمام سؤالات را در چند ثانيه 
مي‌دهد. اين »پاداش فوري« باعث ترشح دوپامين شده و مغز نوجوان را 

به دنبال پاسخ‌هاي سريع، بدون تلاش، سوق مي‌دهد. 
  احساس همزباني و درك شدن:

چت‌بات‌هاي هوش‌مصنوعي هميشه در دسترس، صبور و بدون قضاوت 
هســتند. براي نوجواناني كه در روابط اجتماعي با والدين يا دوستان 

مشكل دارند، اين ابزار تبديل به يك »دوست مجازي« مي‌شود. 
   كاهش چالش‌هاي ذهني:

وقتي هوش‌مصنوعي كار )مانند نوشتن مقاله يا حل مسئله رياضي( را 
انجام مي‌دهد، نوجوان احساس قدرت كاذب مي‌كند، درحالي كه در 

واقعيت در حال فرار از سختي‌هاي يادگيري است. 
  در ادامه از هوش‌مصنوعي مي‌پرسم فكر مي‌كني وابسته 
شدن نوجوان‌ها به هوش‌مصنوعي چه مخاطره‌ها يا پيامدهاي 
منفي داشته باشد. پاســخي كه هوش‌مصنوعي مي‌دهد اين 
است: وابستگي به هوش‌مصنوعي اين اختلال‌ها را مي‌تواند 

ايجاد كند:
   تضعيف مهارت‌هاي تفكر انتقادي:

وابستگي به پاســخ‌هاي آماده باعث مي‌شــود نوجوان ديگر »چرا« و 
»چگونه« را نپرسد و توانايي تحليل و نقد كردن را از دست بدهد. 

   توقف رشد خلاقيت:
اگر نوجوان براي هر ايده يا تصوير از AI استفاده كند، »عضله خلاقيت« 
او ضعيف مي‌شود، زيرا خلاقيت از طريق تجربه، خطا و تلاش دوباره به 
دست مي‌آيد، نه از طريق دستور دادن يا Prompting به يك ماشين. 

   انزواي اجتماعي و تغيير روابط:
جايگزيني تعامل با انســان با تعامل با ماشــين، مي‌تواند باعث كاهش 
مهارت‌هاي اجتماعي يا Social Skills و افزايش تنهايي و اضطراب شود. 

:Hallucination خطر توهم حقيقت   
هوش‌مصنوعي هميشه درســت نمي‌گويد. نوجواناني كه هنوز قدرت 
تشــخيص حقيقت از جعل را ندارند، ممكن است اطلاعات غلط را به 

عنوان واقعيت مطلق بپذيرند. 
   تفاوت اصلي با اعتيادهاي سنتي:

برخلاف اعتياد به بازي‌هاي ويدئويي كه بيشتر جنبه »سرگرمي« دارد، 
اعتياد به هوش‌مصنوعي به »ســاختار يادگيري و تفكر« فرد آسيب 
مي‌زند. اين يعني فرد نه تنها زمان، بلكه »توانايي ذهني« خود را هم 

به هوش‌مصنوعي وام مي‌دهد.

دكتر مطهره قمري، دكتراي فيزيك، كارشناس ارشد روانشناسي، پژوهشگر و مؤلف كتاب‌هاي كمك آموزشي و معلم مقطع پنجم ابتدايي 
حسن فرامرزی

   گفت‌وگو
است. در ادامه سلسله گفت‌وگوهايمان در رابطه با تعامل نظام آموزشي با هوش مصنوعي، گفت‌وگوي ما با اين كارشناس به رويكردي مي‌پردازد 
كه نظام آموزشي كشور مي‌تواند نسبت به موج رو به گسترش ورود هوش مصنوعي به عنوان يك حل‌المسائل مدرن به مدارس كشور داشته 
باشد. او معتقد اســت بخش قابل توجهي از اصلاح رابطه دانش‌آموزان با هوش‌مصنوعي در گرو اصلاح نظام آموزشي از ارزشيابي پاسخ محور به فرايندمحور است. 

بررسی مواجهه دانش‌آموزان با هوش‌مصنوعی در گفت‌وگوي»جوان« با دكتر مطهره قمري، پژوهشگر آموزشي:

اگر نظام آموزشي كشور از »پاسخ محور« به »فرايندمحور« تغيير ريل دهد، رابطه دانش‌آموزان با هوش‌مصنوعي به عنوان حل‌المسائل تغيير خواهد كرد

هوش‌مصنوعی 
حل‌المسائل دانش‌آموزان  شده است!


